
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذُ باللَه منَ الشّيطانِ الرّجيم
 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحيم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالميَن و الصّلاةُ و السّلامُ على أشرفِ المرسلينَ 
 وخاتمِ النّبييَن أبى القاسمِ محمّدٍ و على آلهِِ الطّيبيَن الطّاهرينَ 

 واللعنةُ على أعدائِهم أجمعين
  

 فرمایند:می« عنوان بصری»السّلام به امام صادق علیه 
 لَيسَ العِلمُ باِلتّعلُّمِ، إنّما هو نورٌ يقَعُ فى قَلبِ مَن يريدُ اللَه تَباركَ و تَعالى أن يهديهُ. 
شود، بلكه علم عبارت است از انكشاف واقع و نوری كه علم با فراگیری مطالب حاصل نمی 

 دهد.دایتش را اراده كند، قرار میخداوند در قلب كسی كه ه
 در جلسه سابق گذشت كه علم بر دو قسم است: 

 علم حصولی
 خطاپذیری علم حصولی

وسيله يكی از علم حصولى؛ كه با خواندن، شنيدن و ارتباط انسان با معلوم خارجی به قسم اول
اكنون همه شما صدای مرا با  شود و در آن اختلاف و شبهه وجود دارد. مثلًا گانه حاصل میحواسّ پنج

 يك صوت و يك لفظ و يك كيفيت استماع
  

http://www.maktabevahy.org/
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طور كه آن كنید؛ چون كافی است در یك لحظه برای شنونده غفلتی پیدا شود و مطلب رانمی 
طور صحیح كند، بهبایدوشاید نشنود، یا قوّه شنوایی او اختلال داشته باشد و نتواند آنچه را متكلّم ادا می

 بشنود.
 ایت نگارشی اشتباه از فرمایشات علامه طهرانیحك

كردند و یكی از دوستان كه در روزی بنده در مشهد در مجلسی بودم كه مرحوم والد صحبت می
نوشت. برحسب اتفاق چشمم به نوشته ایشان افتاد و سرعت میكنار من بود، فرمایشات ایشان را به

وم آقا را طور دیگری نوشته است؛ در همان جا به او دیدم كه مطلبی را اشتباه شنیده و فرمایش مرح
 تذكر دادم كه این برداشت، اشتباه است.

دلیل این مطلب آن است كه اولًا قوه شنوایی افراد متفاوت است و ثانیاً شخصِ در حال نوشتن،  
نجاكه تواند به یك میزان ذهن و حواسّ خود را كاملًا به دو مركز شنیدن و نوشتن بسپارد. ازآنمی

توانیم از آن تجاوز كنیم، اگر نگوییم برای عموم مردم غیرممكن ادراكات و قوای ما محدود است و نمی
طور شود كه خصوصاً در مسائل علمی در عین اینكه واقعاً و بهندرت كسی پیدا میاست، باید گفت به

شنود، د و دقیقاً آنچه را میصددرصد به گوینده توجّه تام دارد، در نوشتن هم كاملًا توجه داشته باش
 بنویسد.

واسطه بعضی البته این مسئله در محدوده قوا و مدركات بشری است؛ اما اگر انسان بتواند به 
نحو تام در اختیار بگیرد، خواهد توانست خصوصیات بر قوای ظاهر و باطن اشراف پیدا كند و آنها را به

به اینكه این خصوصیت در عده رآورد. اما باتوجهای را با توان صددرصد به خدمت خود دهر قوه
توان اعتماد و وثوق خاصی وجود دارد، به مطالب منقول خصوصاً در صورت اهمیت فراوان آن نمی

 كامل داشت.
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 عدم حجیت خبر واحد در مبانی اعتقادی
تواند در اعتقادات و مبانی آن حجّیت داشته بنابراین، طبق موازین و مبانی اصولی، خبر واحد نمی

كند، عقلًا طوركلی معنی را منقلب میخصوص در مواردی كه كم و زیاد شدن یك حرف، بهباشد؛ به
در احكام جزئیه،  مستحیل است كه انسان به خبر واحد اعتماد كند، هرچند راوی آن بسیار ثقه باشد. البته

 1توان به خبر واحد عمل نمود.هایی، میبا لَیتَ و لَعَلَ 
پذیر حاصل واسطه علل و اسباب مادی شدت و ضعفباری، ازآنجاكه علم حصولی به 

 آیند.وجود میشود، این اختلافات بهمی
 ساز خطاپذیری خواب و مكاشفهتأثیر قوای آدمی بر باطن، زمینه

كند؛ زیرا قوای خیال، عقل، رد مدركات باطنی ما نیز به همین دلیل صدق میاین مسئله در مو
وجود آورند كه بر آن توانند در قضایای باطنی انسان تأثیراتی بهاحساس، غضب و شهوت آدمی می

 كنیم.اساس ما صوَری را در خواب و مكاشفه با مراتب مختلف آن احساس می
 ترین مهالك سلوككاعتماد بر خواب و مكاشفه، از خطرنا

همان علت كه احتمال وجود خطا در معلومات حصولی قابلیت اعتماد و وثاقت را از بنابراین، به
شود صورت صوَر یا ادراك معنی برای انسان حاصل میكند، مدركات حصولی نیز كه بهانسان سلب می

ترین شفات، یكی از خطرناكممكن است دستخوش نوسان و اختلال گردد؛ لذا اعتماد بر منامات و مكا
 مهالكی است كه

  

                                                      
)تعليقه(؛ گلشن  ٩٥جهت اطلاع بيشتر پيرامون دايره حجّيت خبر واحد، رجوع شود به رساله اجتهاد و تقليد، ص  1

 .1٧٨، ص 1؛ عنوان بصرى، ج ٢٤٨، ص 1اسرار، ج 
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 كند.سالك راه خدا را تهدید می 
ازآنجاكه قابلیت تشخیص صحت و سقم صوَرِ حاصله برای انسان به میزان حساسیت  

تأثّرپذیری نفس از علل و اسباب تأثیرگذار مرتبط است، دیگر برای سالك چه جای اعتمادی باقی 
بیند حكم دهد؟! لذا جمیع بزرگان از قبل ن یا خلاف بودنِ صورتی كه میماند كه به واقعیت داشتمی

اثر دادن و عمل كردن به مدركات ذهنی در همه مراتب آن برحذر اسلام تا كنون، افراد را از ترتیب
 اند.داشته

واسطه آن، راه احسن اساس، خداوند متعال برای هر انسانی علاوه بر عقلِ متصل كه بهبراین 
عنوان رسول، پیامبر، امام كند عقل منفصل را نیز بهر محدوده ظرفیت و سعه وجودی خود پیدا میرا د

 ٢و 1و ولی الهی قرار داده و كلام آنان را حجت نموده است.
 علم حضوری

 الأمر، حقیقت علم حضوریواقع و نفس
  

                                                      
 طور مشروح در ذيل عبارات بعدى حديث شريف عنوان بصرى مطالبى خواهد آمد.به اين مسئله بهشاءالله راجعان 1
 :1٦، ص 1 الكافى، ج ٢

عن هشامِ بنِ الحَكَم، قال: قال لى أبو الحسنِ موسَى بنُ جعفرٍ عليه السّلامُ:" ... يا هشامُ، إنَّ لِلّهِ علَى النّاسِ حُجّتين، » 
 ...."«عُقولُ حجّةً ظاهِرةً و حُجّةً باطِنةً؛ فأمّا الظّاهرةُ فالرّسُلُ و الأنبياءُ و الأئِمّةُ عليهمُ السّلامُ، و أمّا الباطِنةُ فال

 :٤٤٤، ص ٢نور ملكوت قرآن، ج 
اى هشام، خداوند براى مردم دو حجت گذارده است: يك حجت ظاهر و يك حجت باطن؛ حجت ظاهر رسولان و » 

 «هاى ايشان است.السّلام هستند، و حجت باطن عقلپيغمبران و امامان عليهم
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گونه كه در خودِ الأمر است و همانعلم حضوری؛ كه عبارت از خود واقع و نفس قسم دوم 
 وجه خلاف و اشتباه بودن آن نيز ممكن نيست.واقع اشتباه و خطا معنی ندارد، ديگر به هيچ

 جهت اتحاد با واقعیت خارجیقابل انكار نبودن علم حضوری به
انكاری است كه اگر هزار وجود شما در اینجا چه بنده مطلع شوم و چه نشوم واقعیتِ غیرقابل

توانید وجود خود را انكار كنید؛ علمِ به واقع نیز ، نمی«ما در این مكان حضور نداریدش»نفر هم بگویند 
كند، و این اطلاع بر وجود، با آن وجود خارجی كه در اینجا نشسته و وزن معینی دارد اتحاد پیدا می

 همان علم حضوری است.
ظیر بدون عینك نگاه عللی نالبته مشاهده رفقا توسط بنده علم حصولی است و ممكن است به 

انكار كردن در اطلاع نسبت به این واقعیت خارجی اشتباه كنم؛ اما این حضور اشخاص، حقیقتی غیرقابل
انكار و است كه اگر علم بنده با آن یكی شود، آن علم نیز همچون خود آن واقعیت خارجی، غیرقابل

 اختلاف خواهد بود.غیرقابل
علم حضوری ممكن است به یكی از دو صورت گذشته باشد كه ما فعلًا به بحث از علمِ خود  

وجود ای در من بهجود و حیات خود، پدیدهمثال علم بنده نسبت به وبابپردازیم. منفرد در خارج می
و  كه در صورت خوابكنم، درحالتیآورده است كه با دیدن مار و عقربِ متعارض با آن، فرار می

دادم؛ این همان علم حضوری و عین واقعیتی العمل را نشان نمیبیهوشی و غفلت از خود، این عكس
 دارد.است كه دیگر اشتباه برنمی

در این مثال چون علم با آن معلوم و عینیت خارجی اتحاد پیدا كرده است، دیگر خطا وجود  
نسان و آن واقعیت خارجی وجود نداشته باشد، كه هیچ دوئیت و بینونیتی بین مدركات اندارد؛ زیرا وقتی

 علمِ آن حقیقت مُدرَكه با آن واقعیت خارجی
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 1كند.صددرصد تطبیق می 
 «ام لیلی و لیلی كیست منمن كی»معنای شعر 

 ٢ما یكی روحیم اندر دو بدنام، لیلی و لیلی كیست، منمن كی
 علم حضوری به معشوق، ازجمله آثار مراتب شدید محبت

نظر عشق و محبت كند كه ممكن است انسان ازنقطهمجنون در اینجا از این واقعیت حكایت می
 روی كند كه دیگر دو وجودِ در مقابل هم را مشاهده نكند و فقط یك وجود ببیند.حدی جلو پیشبه

البداهه علم انسان به علومی كه در ذهن دارد نیز از این قبیل است. این شعری را كه بنده فی 
كنم؛ این علم دیگر از حفظ خواندم، حقیقت و صورت علمی آن را الان در وجود خود احساس می

 خطاپذیر نیست. گرچه ممكن است در حفظ اشتباه كرده باشم، اما در علم به وجود این شعر در ذهن
ام، بلكه حقیقت و واقعیتی در درون ای نقل نكردهبنده دیگر خطایی وجود ندارد؛ زیرا آن را از نوشته

 ام.بنده است كه مطرح نموده
 علم حضوری یعنی اتحاد نفس انسان با یك پدیده و حقیقت خارجی

عبارت دیگر هر شخص حتی بدون تأمل، غرائزی مانند غضب، شهوت، تفكر و احساس را به
 یابد. حال اگر شخصی بتواند دیگری را نیزدر وجود خود می

  

                                                      
 آتى به چگونگى بروز خطا پرداخته خواهد شد. اما در ديگر موارد احتمال خطا وجود دارد كه در جلسات 1
 .٤٧٢مثنوى معنوى، دفتر پنجم، ص  ٢



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

همین نحو در وجود خود بیابد، این علم او علم حضوری خواهد بود كه عبارت است از به 
 اتحاد نفس انسان با یك پدیده و حقیقت خارجی.

 ادراك حالات لیلی توسط مجنون با علم حضوری
دروغ نیست؛ زیرا وقتی به خود مراجعه « ندر دو بدنما یكی روحیم ا»گوید: اینكه مجنون می

طرف و یابد و دیگر در اینه او را در قلب و سرّ خود میبیند، بلككند لیلی را در مقابل خود نمیمی
 گردد.دنبال لیلی نمیطرف بهآن

كند و از تمام حالات و در این علم حضوری خطا راه ندارد؛ لذا مجنون به خود نگاه می 
 خواند.خورد و نماز میرود، غذا میدهد كه الآن از خواب برخاسته است، راه میت لیلی خبر میسكنا

 اخبار غیبی رسول خدا از حال لشگر اسلام در جریان جنگ موته با علم حضوری
ای از نصاری انجام گرفت و جعفر طیار، عبداللَه رواحه و عدّه جنگ موته بین مسلمین و طایفه

یك پیغمبر، در این جنگ به شهادت رسیدند كه مزار آنها در اردن قرار دارد. اب درجهزیادی از اصح
یك بهجنگید، اما حضرت تمام جریانات را یكگرچه پیغمبر در مدینه بودند و لشكر اسلام در مرز می

 كند:برای اصحاب تعریف كردند. جابر نقل می
درگرفت، رسول خدا صلّى اللَه عليه و در آن روزی كه جنگ )موته( بين مسلمين و مشركين  

برادرانتان برای جنگ با »آله وسلم نماز صبح را با ما خواندند؛ سپس از منبر بالا رفتند و فرمودند: 
كردند، تا اينكه و پس از آن حملات طرفين بر يكديگر را برای ما بازگو می« مشركين روبرو شدند.

طالب آن را برداشت و با آن، ابىجعفربن»بعد فرمودند: « فتاد.زيد كشته شد و پرچم بر زمين ا»فرمودند: 
 دستش»سپس فرمودند: « قدم به ميدان جنگ گذاشت.
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دست ديگرش نيز قطع شد و »بعد از آن فرمودند: « .دستِ ديگر گرفتقطع شد و پرچم را به 
رواحه آن بناز آن عبداللَهجعفر كشته شد و پرچم افتاد و پس »سپس فرمودند: « سينه گرفت.پرچم را به

تااينكه تمام افرادی ...«  دست گرفت و از مشركين فلان تعداد كشته شدند و از مسلمين فلانى و فلانىرا به
وليد رواحه شهيد شد و خالدبنبنعبداللَه»كه از مسلمين كشته شده بودند را نام بردند. سپس فرمودند: 

 1«نگ كشيدند و بازگشتند.عَلَم را برداشت و مسلمين دست از ج
آیا در این جریان خداوند فیلم و آلبوم عكسی را برای رسول خدا به نمایش درآورده است و  

طور نیست؛ بلكه وقتی دهد؟! آیا ممكن است پیغمبر در اشتباه واقع شود؟! قطعاً اینآن حضرت خبر می
م صحنه جنگ، لشكر نصاری، فرمود خود در جنگ شركت داشت و تمارسول خدا این مطالب را می

حارثه را در موقع خطابه و نقل كلام، در نفس خود لشكر مسلمین، عبداللَه رواحه، جعفر طیار و زیدبن
 داد. این علم حضوری است كه دیگر در آن اشتباهی وجود ندارد.كرد و برای مردم شرح میمشاهده می

 علم حضوری، مبنای عملكرد حضرت خضر در حكایت قرآن
ر اینجا برای وضوح بیشتر مطلب، به بیان جوانب مهمی از داستان ملاقات بسیار عجیبِ د

 حضرت موسی و خضر و سپس به بیان علت اختلافات آنها خواهیم پرداخت.
در یك طرف، حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم و مرد میدان با آن ید بیضا و عصا و معجزات  

اش در دریای نیل غرقه نازل شده و فرعون را با آن كبكبه كه كتاب و شریعت بر اودیگر است؛ كسی
 كرده است؛ در طرف دیگر حضرت خضر است كه

  

                                                      
 .1٦٦، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  1
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دهد كه هركس در وهله اول آنها را خلاف شرع و كارهای غیرعادی و نامتعارفی انجام می 
مال داند. سوراخ كردن كشتی و بریدن سر یك كودك، ضرر رساندن و از بین بردن جان و حرام می

راحتی كند و كارهایی از او بهمردم است؛ ولی اگر تمام مردم هم اعتراض كنند، او كار خود را می
 گردد.سهولت حاصل نمیزند كه اگر نگوییم ادراكش برای ما محال است، حدّاقل بهسرمی

 سیره حضرت خضر در انجام امور غیرعادی
ملی انجام داد كه آن حضرت تصور نشود كه حضرت خضر فقط در مقابل حضرت موسی ع

)إِنَّكَ لَنْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْراً( نتوانست تحمل كند؛ بلكه این كلام حضرت خضر كه فرمود:
دلالت  1

طور است و ممكن است فردا طفل بر استمرار استقبالی دارد و معنایش آن است كه رویه من این
 ابلیتِ همراه شدن با من را نخواهی داشت.گاه قدرت و قشیرخواری را نیز سر ببُرم، و تو هیچ

 حكم مراتب نازله عقلمحكوم بودن افعال حضرت خضر به
حسب حكم ظاهرِ عقل، از بین بردن مال مردم، از نعمت حیات هر عاقلی با هر مكتب و دَیدَنی به

 ای كه تكلیف ندارد و تعمیر آن دیوارِسالهبهره كردن طفل دهبی
  

                                                      
 :٤1، ص 11شناسى، ج . امام٦٧( آيه 1٨سوره كهف ) 1
 «تو ابداً قدرت و توان شكيبايى همراهى با من را ندارى.» 
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 ٢و 1داند.را مردود میدر شرف خراب شدن  
 فرماید:كند و میصورت سربسته بیان میو جالب آنكه خداوند این مطالب را در قرآن به 

 «توانی با من باشی و كارهای مرا تحمل كنی.ای موسی، تو نمی»؛ )إِنَّكَ لَنْ تسَْتطَِيعَ مَعِيَ صَبْراً(
در نظر دیگران بیهوده جلوه كار خضر، زدن و خراب كردن، یا انجام اصلاحاتی است كه  

ای »تواند با موسی كنار بیاید و ممكن است بگوید: كند. كار خضر از این سنخ است و لذا نمیمی
گرچه موسی كه « دهیم.ای بپرداز و ما هم كار خود را انجام میموسی، تو به كتاب و شریعتی كه آورده

توانند با یكدیگر كنار بیایند. ولی وید. زیرا نمیتواند چنین بگمأمور است به نزد خضر برود، دیگر نمی
 تواند به خضر چنین بگوید، زیرا خداوند به او فرموده است به نزد خضر برو.موسی نمی

داستان كشتن طفل، خراب نمودن كشتی و عمران دیوار، سه سمبل از تصرفات 
 حضرت خضر

عنوان نمونه و سمبُل كارهای حضرت خضری كه به مقام عبودیت این سه عملكرد را خداوند به
كند، كه دو مصداق اتلاف نفوس و خراب كردن اموال، منفی است و درست كردنِ بیان می 3رسیده بود،

 باشد. لعلّ فایده یك دیوار، امری اثباتی میبی
ر را به هم برساند، یكی را به چاه بیندازد و كسی را اینكه فردا طلاق بدهد و در مقابل، دو نف 

 از آن نجات دهد و یا علاوه بر تعمیر دیوار به حفر قنات و درختكاری و آباد كردن باغ آنها امر نماید.
 وحدت مبنایی عملكرد حضرت خضر با ملائكه در علم حضوری

در اینجا برای روشن شدن مبنای عمل حضرت خضر مقدّمتاً به بیان مطالبی پیرامون تقدیر و 
 پردازیم.مشیت الهی در سلسله علل و اسباب می

 واسطه ملائكهمراتب نزول مشیت الهی از عالم لوح محفوظ به عالم مُلك به

                                                      
حكم كرده است؛ بلكه منظور اين است كه چون عقل ما كامل نيست، در البته تصور نشود كه عقل به بطلان عمل انبياء  1

كند، ولى اگر از آن محدوده به مرتبه بالاترى برسد، كار انبياء را تأييد همان محدوده فكرى خود اين عمل را محكوم مى
 نمايد.*مى
 آمد.شاءالله درباره چگونگى تغيير محدوده و مرتبه عقل در آينده توضيحاتى خواهد إن

 شاءالله درباره چگونگى تغيير محدوده و مرتبه عقل در آينده توضيحاتى خواهد آمد.إن ٢
 «عبدى از بندگان ما را پيدا كردند.» )فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا(؛* 3

 .٦٥( آيه 1٨)*( سوره كهف )
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افتد باید از فیلترهایی می كند هرچه در این عالم اتفاقشكی نیست كه مبانی اعتقادی ما حكم می
وجود آید. مثلًا وقوع یك زلزله اول باید در عالم ای بهعبور كند تا بتواند در این عالم، واقعه و پدیده

دست بهتقدیر و لوح محفوظ ثبت شود، سپس به لوح محو و اثبات بیاید، و در آنجا ملائكه مقرّب دست
ای ایجاد كنند و شهری را زیرِ زمین زلزله 1فَالْمُدبَ رِاتِ أمَْراً() به ملائكه بعدی بدهند تا اینكه ملائكه

واسطه ملائكه مقرّبی است كه هركدام در مراتب خود مأمور ببرند. زلزله و صاعقه، احیاء و اماته، به
اجرای مشیت الهی و نزول آن مشیت از عالم تقدیر و لوح محفوظ به عالم مُلك و شهادت هستند. 

وزیاد ای است كه اموری را كمواسطه ملائكهها در عالم بهر اینكه جریان تمام اتفاقات و پدیدهبنابراین، د
 كنند، شكی وجود ندارد.و تدبیر و تنظیم می

 علم حضوری عزرائیل به زمان و كیفیت مرگ انسان
  

                                                      
 .٥( آيه ٧٩سوره نازعات ) 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

 حكایتی پیرامون تغییرناپذیری زمان و مكان مرگ انسان )ت(
كنند؛ ای دارند كه اماته و احیاء میو اسرافیل تحت امر خود ملائكهاساس جناب عزرائیل براین

گوید: من عبدی از بندگان خدا هستم كه مأمورم لذا اگر كسی به عزرائیل ایراد بگیرد، او در جواب می
بینم كه موقع مرگشان رسیده است، روح یكی را جان افراد را بگیرم؛ وقتی صورت اسامی افرادی را می

تنفسی در اتاق عمل جراحی، و دیگری را با تصادف در اثر سروصدای یك كودك، قبض  با اشكال
 1نمایم.می

 حكایتی در افعال غیراختیاری انسان در حالت خواب )ت(
  

                                                      
 جهت تمثيلى بسيار مناسب است. نقل شده است كه: در اين زمينه قضيه ذيل صرف نظر از صحت سندى از 1

» كرد خبر داد كه تو در دريا خواهى مُرد! تاجر با خود گفت:روزى يكى از پيغمبران به تاجرى كه با كشتى مسافرت مى
 «نشينم.سپارم و در خانه مىدست غلامان و شركايم مىحال كه چنين است اموال خود را به

كه حدوداً  -هرچه بوده ديگر گذشته است؛ اكنون سوار بَلَمى» اش سررفت و با خود گفت:بعد از گذشت مدتى حوصله
 «كند!رسم، زيرا خداوند آنها را بهخاطر من غرق نمىسلامت به مقصد مىشوم و بهمى -دويست مسافر دارد

خدايا! حال كه قرار است من غرق » شد؛ عرضه داشت:او همين كار را كرد ولى وقتى به وسط دريا رسيد، دريا طوفانى 
آنها نيز مانند تو هستند؛ ما همه شما را كه اجلتان رسيده در اينجا » پاسخ شنيد:« اند؟!ها چه گناهى كردهشوم، اين بيچاره

 «ايم.جمع كرده
دهند تا ليوانى از روى زمين ح انجام مىوزياد و اصلاها كمكند و ملائكه ميليونحال، تقدير از عوالم بالا نزول مىاىّعلى

دست بهبرداشته شود، شخصى بميرد يا زنده شود، فردى علم پيدا كند و ديگرى قدرت كسب نمايد. تمام اين قوا دست
وجود آورند. بنابراين تمام روند تا بتوانند جريانى را بهاى موازى و مساوى، بدون غلبه بر ديگرى پيش مىو در مجموعه

 واسطه ملائكه است.وميرها و اتفاقات در عالم بهمرگاين 
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ساله محلّ اشكال است، اما حال سؤال این است كه چرا از نظر عقل ما، كشتن یك طفل ده 
چه   1بام پایین بیفتد، ایرادی ندارد؟!خواب از پشتساله توسط ملكی در حالت اگر همین طفل ده

اشكالی دارد خداوند در انجام امور خارجی كار ملائكه را به بشری تفویض كند؟! چرا اگر سنگی از 
شكست و غرض كه همان معیوب شدن كشتی و عدم نظر پادشاه خورد و آن را میآسمان به كشتی می

كار خدا بوده است كه این سنگ كشتی را »گفتیم: دیم و میكرشد، دیگر اعتراضی نمیاست حاصل می
دهد آن را ؛ اما وقتی همین كار صحیح را حضرت خضر انجام می«شكست و پادشاه آن را غصب نكرد

 دانیم؟!اشتباه می
 محوریت مبنای عمل حضرت خضر و ملائكه بر اجرای اراده و مشیت الهی

  

                                                      
كه به رحمت خدا رفته  -دهند. بنده شخصىروند و كارى انجام مىكنند، راه مىبسيارى از افراد در خواب صحبت مى 1

عد از رفت و بكرد، بيرون مىپوشيد، درِ خانه را باز مىشد، كت و شلوار مىشناسم كه از خواب بلند مىرا مى -است
 و اين كار هميشگى او بود!« دانمنمى» گفت:پرسيدند، مىخوابيد؛ فردا صبح هرچه از او مىگشت و مىساعت برمىنيم

دادم. همان شب ناگهان از خواب بيدار شد و اين را به طفلى ياد مى« تكاثر» روزى بنده در خدمت مرحوم والد سوره
 «چيز نگو تا بخوابد!هيچ» د. مرحوم آقا فرمودند:سوره را از اول تا آخر خواند و بعد خوابي

 كردند:روزى والده براى بنده اين قضيه را نقل مى
كه ايشان هم به رحمت خدا رفته  -رفت. فردى از اهل علميكى از اقوام ما كه در كرمانشاه هستند در خواب راه مى

ها پايين آمد؛ وقتى به صحن حياط ت و از پلهبيند كه اين شخص از خواب برخاسدر حال خواندن نماز شب مى -است
خود مرتبه بهبام روى دست او افتاد. او يكرسيد، ناخواسته دستانش را بالا بُرد و در اين موقع يك طفل شيرخوار از پشت

 آمد، و نوزاد هم از فاصله يك مترى روى زمين افتاد و شروع به گريه كرد.
ين نوزادى كه خدا او را به اين وضع و كيفيت نجات داد، پاى او در سنّ اين واقعه تصادفى و اتفاقى نيست! هم

وبيش از وچهارسالگى از يك پله سُر خورد و افتاد و از دنيا رفت! اينها مسائل عادى و روزمره است كه همه ما كمبيست
 امثال آن اطلاع داريم.
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طور كه جبرائیل و عزرائیل آن است كه همان 1هُ عَنْ أمَْرِي()وَ ما فعَلَْتُ  نكته نهفته در آیه 
 ام.دهند، من نیز از پیش خود این عمل را مرتكب نگشتهكاری را از نزد خود انجام نمی

 توغل در احساسات و ظواهر، علت عدم پذیرش افعال حضرت خضر
برد، تشافی بشر را از بین میاگر ما از مفاسد رشد آن كودك اطلاع داشتیم كه مثلًا با اختراع و اك

جای او دانستیم كه خداوند بهشود، و از طرف دیگر مییا باعث فساد و جهنمی شدن پدر و مادرش می
كه خضر این كار را انجام دهد، آیا قدردان عزرائیل نبودیم؟! پس چرا درصورتیفرزند دیگری به آنها می

كند؟! علت آن است كه ما هنوز در مظهر گیر وم میكنیم و عقل ما او را محكدهد موضع پیدا میمی
كنیم ولی ای از ناحیه غیب بیاید قبول میایم و در عالم احساسات و ظواهر گرفتاریم؛ لذا اگر مسئلهكرده

كه اصل ظهور در شویم، درحالیاگر همین مسئله را یك فرد ظاهری دنیوی انجام دهد ناراحت می
 رد.جا یكی است و تفاوتی نداهمه

 علم حضوری عزرائیل در قبض ارواح
دهد؛ در اینجا خضر در همان موقعیتی است كه عزرائیل در آن موقعیت در این دنیا كار انجام می

بینند، طور كه عزرائیل و ملائكه مقرّبِ زیردست او اماته و ازهاق روح افراد را در وجود خود میهمان
 یابد.میخضر نیز كشتن این فرزند را در وجود خود 

  

                                                      
 :٢٩٦، ص ٩. معادشناسى، ج ٨٢( آيه 1٨سوره كهف ) 1
 (.«و حقّاً از روى امر خدا انجام دادم)جا نياوردم ها را از نزد خود بهمن اين كار» 
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خاطر بیاورد باید طور كه وقتی انسان بخواهد مطلبی را كه دو هفته پیش حفظ كرده بههمان 
یابد كه باید امروز یاد آورد، عزرائیل نیز وقتی در وجود خود میدر ذهن خود كنكاش كند تا آن را به

جانش را بگیرد، بلكه در همان  سراغ شخصی برود، لازم نیست به عالم پایین بیاید و او را پیدا كند وبه
نماید. فرض كنید در وجود خود كند و مقدمات كار را فراهم میموقعیت، در وجود خود دستكاری می

دهد كند و حركت میای را سوار بر ماشین میبیند كه زید باید با تصادف از این دنیا برود؛ لذا رانندهمی
خواهد از خیابان كه او میكشد؛ همیناز خانه بیرون می دیگر زید را برای خرید نان و میوهو ازطرف

 كند.گرداند، تصادف میشنود و تا سرش را برمیبگذرد، صدایی می
 الموت در اجرای مشیت الهیاستغنای حضرت خضر از ملك

كنند. ملائكه مقرّب به این كیفیت در عالم شهادت و سایر عوالم، تقدیر و مشیت الهی را اجرا می
خضر علی نبینا وآله وعلیه السّلام به این علم حضوری رسیده است و موقعی كه این كار را  حضرت
)اَللَ يتَوََفَّى الْْنَْفسَُ  جای اینكه بگوییم:دهد. بنابراین، بهدهد، گویا عزرائیل این كار را انجام میانجام می

خِضرٌ یتَوَفّاكُم عِندَ المَوت؛ خضر جان »توانیم بگوییم: می ٢،)قلُْ يتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ( یا 1حِينَ مَوْتهِا(
ای از آن ای برای عزرائیل نشده است، بلكه خود رأساً وسیلهدر اینجا خضر وسیله« گیرد!شما را می

 اند.وسایل است و هركدام از آنها به انجام كار خود مشغول
باشد گناهی مرتكب نشده ادت میبنابراین، حضرت كه خضر مظهر تقدیر الهی در عالم شه 

طور آفریده و تربیت كرده و این حال را در او ایجاد نموده و مظهر نزول مشیت است؛ خداوند او را این
خود قرار داده است. جناب موسی! اگر تو ایراد داری، چرا از عزرائیل كه تمام افراد داخل نیل را با 

 كنی؟!نمیدست خود دستخوش نیستی و بوار كرد، انتقاد 
انكشاف مظاهر تجلی باطنی حق برای حضرت موسی، سبب ملاقات او با حضرت 

 خضر
تر، در جریان رود نیل، موسی خود آن كار را انجام داده است ولی خبر و آگاهی البته به بیانی دقیق

غیر از آورد تا متوجه حقیقت مطلب شود كه ممكن است ندارد؛ لذا در اینجا خدا او را به نزد خضر می
                                                      

 :1٥٧، ص 1. معادشناسى، ج ٤٢( آيه 3٩سوره زمر ) 1
 «گيرد در وقت مرگ آنها.ها را مىخداست كه جان» 
 :٢٠1، ص 1. معادشناسى، ج 11( آيه 3٢سوره سجده ) ٢
 «گيرد آن فرشته مرگى كه بر شما گماشته شده است.ميراند و جان شما را مىبگو )اى پيغمبر( كه شما را مى» 
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كند، بلكه كنی حقایق دیگری هم باشد؛ فعل ما فقط از یك طریق تحقق پیدا نمیآنچه تو ادراك می
 طرق مختلفی دارد؛ بیا و مرتبه علم حضوری را نیز ببین و فقط به خود و وضعیت خود نگاه مكن!

 شرح علم حضوری خضر در آثار حافظ و مولانا
فوظ است. حافظ در اشعار خود بسیار به این حال، علم حضوری خضری از اشتباه محكلّعلی

 فرماید:پردازد؛ مثلًا میمسئله می
 1*** ظلمات است، بترس از خطر گمراهی همرهی خضر مكن*** قطع این مرحله بی 

 به جریانبه این مسئله مطالبی دارند؛ مولانا راجع*** و نیز شعرای دیگر نیز راجع 
  

                                                      
 .٤٨٨ديوان حافظ، غزل  1
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 1طوفان نوح و حضرت خضر مطالب بسیار عالی و راقی دارد. 
 تنوع كیفیت نزول تقدیر الهی از عالم امر

باری، كیفیت نزول تقدیر الهی در عالم بسیار مختلف است و تمام افرادی كه در عالم هستند در 
 این مجرا قرار دارند كه این خود بحث دیگری است.

  

                                                      
 :٧٠مثنوى معنوى، دفتر اول، ص  1

يد حلق  سّر آن را درنيابد عامِ خلق آن پسر را كش خَضِِ بُبرر
 بوَد عين صواب هرچه فرمايد آنكه از حق يابد او وحی و خطاب

 نايبست و دست او دست خداست آنكه جان بخشد اگر بُكشَد رواست
 شاد و خندان پيش تيغش جان بده همچو اسماعيل پيشش سر بنه

 همچو جانِ پاك احمد با احد تا بماند جانرتر خندان تا ابد
 دست خويش خوبانرشان كشندكه به عاشقان جام فرح آنگه كشند

 تو رها كن بدگمانى و نبرد ی شهوت نكردشاه آن خون از پ
 در صفا غِش كی هِلَد پالودگی تو گمانى كردی كه كرد آلودگی

 إنّ بعضَ الظنّ إثمٌ آخر بخوان بگذر از ظن خطا ای بد گمان
 او سگی بودی دراننده نه شاه گر نبودش كار از الهام اله

 دنمانيك كرد او ليك نيك ب پاك بود از شهوت و حرص و هوا
 صد درستی در شكست خِضِر هست گر خَضِِ در بحر كشتی را شكست

 پر مپرشد از آن محجوب، تو بى وهم موسى با همه نور و هنر
 مست عقل است او تو مجنونش مدان آن گل سرخ است تو خونش مخوان

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
18 

 ضری برای استاد طریقضرورت علم حضوری خ
شویم كه برای دستگیری و هدایت طریق، انسان حال، از آنچه گذشت متوجه میایعلی

فقطوفقط به راهی اطمینان و اعتماد صددرصد دارد كه راهبر و دستگیر، به علم حضوری خِضری رسیده 
 1باشد كه دیگر در آن اشتباهی نیست.

ین حقایق در ما جنبه حضوری پیدا كند! ما را با حقایق امیدواریم كه با اراده خداوند متعال ا 
السّلام گسترش پیدا كرده همنشین نیكو قرار دهد! سرّ و سویدای ما واسطه ائمّه علیهمو معارفی كه به

نحو تواند بهرا با آنچه از بزرگان نقل شده است آشنا گرداند! و الّا صِرف خواندن و بیان مطالب نمی
 ی ما مفید باشد.كافی و عالی برا

امیدواریم كه خداوند متعال همیشه دست ما را بگیرد! قلب ما را در همان مرتبه از شهود و  
 یقین قرار دهد كه اولیای خود را در آن مرتبه قرار داد و موفق گردانید.

  

                                                      
 :٧٨مثنوى معنوى، ص  1

 همچو موسى زير حكم خضِ رو چون گرفتی پير، هين تسليم شو
 «رو! )هذا فرِاقُ(» تا نگويد خضِ: نفاقصبر كن بر كار خضِ ای بى

 گر چه طفلى را كشد تو مو مَكن گرچه كشتى بشكند تو دم مزن
 تا )يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ( برانْد دست او را حق چو دست خويش خواند

 !ش كندزنده چِه بْوَد؟! جان پاينده ش كنددست حق ميرانَدَش زنده
 از سَرِ خود اندرين صحرا مرو يار بايد راه را تنها مرو

 هم به عون و همت مردان رسيد هر كه تنها نادر اين ره را بُريد
 دست او جز قبضه الله نيست دست پير از غايبان كوتاه نيست

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
19 

 اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 


	علم حصولی‌
	خطاپذیری علم حصولی‌
	حكایت نگارشی اشتباه از فرمایشات علامه طهرانی‌
	عدم حجیت خبر واحد در مبانی اعتقادی‌
	تأثیر قوای آدمی بر باطن، زمینه‌ساز خطاپذیری خواب و مكاشفه‌
	اعتماد بر خواب و مكاشفه، از خطرناك‌ترین مهالك سلوك‌
	علم حضوری‌
	واقع و نفس‌الأمر، حقیقت علم حضوری‌
	قابل انكار نبودن علم حضوری به‌جهت اتحاد با واقعیت خارجی‌
	معنای شعر «من كی‌ام لیلی و لیلی كیست من»
	علم حضوری به معشوق، ازجمله آثار مراتب شدید محبت‌
	علم حضوری یعنی اتحاد نفس انسان با یك پدیده و حقیقت خارجی‌
	ادراك حالات لیلی توسط مجنون با علم حضوری‌
	اخبار غیبی رسول خدا از حال لشگر اسلام در جریان جنگ موته با علم حضوری‌
	علم حضوری، مبنای عملكرد حضرت خضر در حكایت قرآن‌
	سیره حضرت خضر در انجام امور غیرعادی‌
	محكوم بودن افعال حضرت خضر به‌حكم مراتب نازله عقل‌
	داستان كشتن طفل، خراب نمودن كشتی و عمران دیوار، سه سمبل از تصرفات حضرت خضر
	وحدت مبنایی عملكرد حضرت خضر با ملائكه در علم حضوری‌
	مراتب نزول مشیت الهی از عالم لوح محفوظ به عالم مُلك به‌واسطه ملائكه‌
	علم حضوری عزرائیل به زمان و كیفیت مرگ انسان‌
	حكایتی پیرامون تغییرناپذیری زمان و مكان مرگ انسان (ت)
	حكایتی در افعال غیراختیاری انسان در حالت خواب (ت)
	محوریت مبنای عمل حضرت خضر و ملائكه بر اجرای اراده و مشیت الهی‌
	توغل در احساسات و ظواهر، علت عدم پذیرش افعال حضرت خضر
	علم حضوری عزرائیل در قبض ارواح‌
	استغنای حضرت خضر از ملك‌الموت در اجرای مشیت الهی‌
	انكشاف مظاهر تجلی باطنی حق برای حضرت موسی، سبب ملاقات او با حضرت خضر
	شرح علم حضوری خضر در آثار حافظ و مولانا
	تنوع كیفیت نزول تقدیر الهی از عالم امر
	ضرورت علم حضوری خضری برای استاد طریق‌

